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همایش بزرگ قطعه سازان
تلاش برای بقای تولید داخلی

دبیرخانه انجمن قطعه سازان استان تهران از همه متخصصان صنعت 
خودرو دعوت کرد تا در همایش قطعه ســازان حضور یابند تا رهیافتی 
در خروج از بحران پیش آمده برای تولید داخلی قطعه ســازان داخلی بیابند. 
این دبیرخانه همچنین از مســئولان دولتی درخواســت کــرد با حضور در این 
همایش، دغدغه های داخلی تولید و شــناخت گلوگاه هــای اداری در وزارت 
صمت و نیرو و اســتاندارد را بشناسند تا در تســهیل تولید داخلی تسهیلگری 
کنند. دبیرخانه همایش بزرگ قطعه سازان از نمایندگان مجلس دعوت کرد با 
حضور و دیدار با تولید کنندگان داخلــی برای تصویب قوانین مؤید بر حمایت 
تولیــد داخلی به  عنــوان نماینده مــردم، همراه تولید داخلی باشــند. در این 
موضوع حضور  نمایندگان مجلس در کمیسیون های صنایع و معادن و اقتصاد 
از ضروریات است. همایش بزرگ قطعه سازان در تاریخ ۱۴ مرداد ساعت ۱۷ در 
سالن بزرگ هتل المپیک واقع در مجموعه المپیک ابتدای اتوبان تهران-کرج 

برگزار می شود.

الگوی کی یف در آینه باکو
بی اعتنایی به این واقعیت، به معنای ورود به مدار تنش با بازیگری 
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است که در هر سناریوی امنیتی، هم توان پاسخ دارد و هم ابزارهای 
توازن سازی. تضعیف این پیوند، زمینه ساز افزایش انزوای منطقه ای 
باکــو خواهد بــود. در چارچوب مــدل کی یف، اســتفاده ابزاری از 
ائتلاف هــای نظامی بدون تعریــف دقیق منافع بلندمــدت، پیامدی جز انتقال 
بحران به درون مرزها نداشــت. باکو، اگر خواهان تکرار این تجربه باشــد، باید 
آماده باشــد تا هزینه های مشــابهی در حوزه انســجام داخلی، اقتصاد ملی و 
جایگاه منطقــه ای پرداخت کند. این یعنی تضعیف قــدرت مانور دیپلماتیک، 

افزایش وابستگی به منابع خارجی و فرسایش مشروعیت حاکمیتی.
جایگزین این مســیر چیست؟ تعامل هدفمند با قدرت های منطقه ای، نه در 
قالب اتحاد، بلکه به شــکل موازنه گر عقلانی. ایران، روســیه و حتی کشورهای 
آســیای مرکزی، همگی می تواننــد در چارچوب یک مدل همــکاری واقع گرا، 
ضامن ثبات و توســعه متوازن باشــند. این تعامل اگر بر مبنای احترام متقابل، 
شــناخت واقعیت های قومی و ژئوپلیتیکی و ســاختن اعتماد ســازه ای باشد، 

می تواند مانعی در برابر نفوذ بحران های مصنوعی و القایی غرب باشد.
از منظــر تهــران، رویکرد جدید باکــو نه تنها تضاد با منافع مشــترک، بلکه 
تهدیدی برای کلیت نظم امنیتی در قفقاز جنوبی است. پاسخ ایران اما برخلاف 
انتظــار بعضی بازیگــران، نه واکنش احساســی، بلکه بازدارندگی هوشــمند 
بوده اســت. حضور فعــال دیپلماتیک، تنظیــم روایــت ژئوپلیتیکی و نمایش 
ظرفیت های استراتژیک در منطقه، گویای آن است که تهران از ابزارهای سخت 
و نرم خود برای کنترل وضعیت اســتفاده می کند، بی آنکه در دام واکنش های 

پرهزینه بیفتد.
در پایان، اگر آذربایجان به آینه کی یف با دقت بنگرد، متوجه خواهد شد که 
مسیر انتخاب شده، در ظاهر پرهیاهو و مشروع، اما در بطن خود  حامل بحرانی  
است که ساختار ملی را از درون متلاشی خواهد کرد. استقلال  نه در نزدیکی با 
ســاختارهای بی ریشه، بلکه در شناخت نقش خود در نظم منطقه ای و تعامل 
متوازن با بازیگران مؤثر معنا پیدا می کند. فرصت بازنگری هنوز وجود دارد، اما 

این پنجره ممکن است به زودی بسته شود.

«ایده» ایران
اگر ایده مشــروطه ایرانی مترقی که ابتنای آن نــه زبان و نژاد و... 
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بلکه میراث مشترك و دولت واحد مبتنی بر قرارداد اجتماعی بوده 
اســت، بنابراین ابتدا با یگانگی ســاخت قدرت در پرتو اراده ملی، 
دولتــی مقتدر را شــکل داد و با ایجاد بســترهای مناســب برای 
مشــارکت اجتماعی و توزیع تصمیم گیری ها در عرصه هــای مختلف، امکان 
تمرکززدایی را فراهم کرد. و الا در شــرایط حاضر اصولا دولت کدام اختیارات 
را می خواهد واگذار کند؟  مگر دولت در حال حاضر از چگونه قدرتی برخوردار 
است؟  و آیا این تفویض اختیار بیشتر از سر خود بازکردن مشکلات و ارجاع آنها 
به اســتانداران نیســت که در موقعیت بســیار ضعیف تری در سلسله مراتب 
قدرت قرار دارند و امکان تأثیرپذیری آنان از گروه های ذی نفوذ قدرتمند، بسیار 

بیشتر است؟ 
دولــت چهاردهــم مانند هر دولتــی بــرای اداره امور و انجــام وظایف و 
مسئولیت های خود نیازمند حدی از قدرت است که آن را کمتر در اختیار ندارد. 
در سطح بالا و در درون ساختار قدرت و ایجاد وفاق، پروژه دولت با موانع جدی 
مواجه شده و در سطح جامعه نیز با تداوم بحران اقتصادی و اضافه شدن فشار 
شــرایط جنگی، بحران انرژی و آب و محیط زیستی و... سرگشتگی و بلاتکلیفی 
در رفتــار دولت شــدت گرفته اســت. در چنین فضایی اســت کــه مثلا لایحه 
دوفوریتی «مقابله با انتشــار محتوای خبری خلاف واقــع در فضای مجازی» 
روانه مجلس می شــود و در عرصــه اقتصادی، فضای دســتوری و تعزیراتی 
تشــدید و مثلا از ســوی معاون اول دولت، فرمان قشون کشی به اقتصاد صادر 
می شــود: «انبارها را باز می کنیم و کالا را به دست مردم می رسانیم» (ایران – 
۴/۳۰). آقای پزشــکیان باید بداند دولتش، دولتی تنهاست و جز جامعه مدنی 
و احزاب و تشکل ها و شخصیت های ایران دوست و اصلاح طلب و تحول خواه 
پشــتوانه دیگری ندارد. پس باید از بی تصمیمی و ضعف و انفعال خارج شده 
و تصمیماتی سخت و شــجاعانه در مسیر تحقق حقوق و آزادی های فردی و 
اجتماعــی بگیرد. همان ایده ای از ایران که تلاش برای تحقق آن از مشــروطه 
آغاز و نیمه کاره رها شد و در دو جنگ جهانی به انحراف رفت. تلاشی که تا به 

سرانجام نرسد، امر توسعه، امری محال خواهد بود.

قسم مسعود یا لایحه صیانت؟
حکیــم طوس این نامه را چنین نقل می کند: شــنیدم کجا کســری 
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شــهریار/  به هرمز یکی نامه کرد اســتوار / تو بیدار باش و جهاندار 
بــاش/ خردمند و راد و بــی آزار باش/ به دانش فــزای و به یزدان 
گرای/ که اوی ســت جان تو را رهنمای / که نــادان فزونی ندارد ز 
خاک/ به دانش بسنده کند جان پاک / به دانش بود شاه زیبای تخت/ که داننده 
بادی و پیروزبخت/ مبادا که گردی تو پیمان شکن/ که خاک است پیمان شکن را 
کفن / به باد افرهِ بی گناهان مکوش/ به گفتارِ بدگوی مســپار گوش / به هر کار 
فرمان مکن جز به  داد/  که از داد باشــد روان تو شــاد / زبان را مگردان به  گِرد 

دروغ/ چو خواهی که تخت تو گیرد فروغ 
در این اندرزنامه، انوشــیروان یک منشــور حکمرانی آرمانی را برای پسرش 
ترســیم می کند که اســاس آن بر خردمندی و دانش اندوزی استوار است. این 
دانش باید در عمل به برقراری عدالت و دادگســتری مطلق منجر شود . در کنار 
اینها، دو اصل اخلاقی وفای به عهد و راست گویی، ستون های اعتماد عمومی و 
مشروعیت حکمرانی را می سازند؛ زیرا پیمان شکنی، فروغ دولت را به خاموشی 
کشــانده و آن را به نابودی می کشاند. در مجموع، این اصول یکدیگر را تکمیل 
کرده و راهنمایــی کامل برای یک دولت پایدار، محبــوب و پیروزبخت را ارائه 

می دهند.

ایران؛ میزبان پرهزینه
پرداخت یارانه های متعدد در ایران، هزینه پذیرش مهاجران را بالا برده است

خبر

یادداشت

اقتصاداقتصاد

امیررضا اعطاسی
مهاجــران افغان که در چهار دهــه اخیر به ایران وارد شــده اند، گروهی ناهمگن 
و متنوع از نظر مذهب، قومیت و ســبک زندگی هســتند. بخش زیادی از آنان را اهل 
سنت (پشــتون ها و برخی تاجیک ها) تشکیل می دهند که آیین، آداب و هنجارهایشان 
با جامعه اکثرا شیعه و عرف ایرانی تطابق کمی دارد و در بسیاری موارد سبک زندگی 
سنتی و فرهنگی آنها با الزامات و قواعد مدرن شهری ایران متفاوت است. اقلیت های 
شــیعه، عمدتا هزاره ها، هم از نظر زبانی و هم فرهنگی به ایرانیان نزدیک تر هستند و 
از این حیث ادغام شــان در بافت اجتماعی ایران  ســاده تر بوده است. دیگر اقوام مثل 
ازبک، ترکمن، بلوچ و اســماعیلی نیز در ترکیب جمعیت مهاجران دیده می شوند. در 
موج های نخســت، مهاجرت عمدتا قانونی و به پشتوانه کارت آمایش و سیاست های 
رسمی ایران بود، اما با تغییرات منطقه ای و سخت تر شدن مقررات، به ویژه پس از ۱۴۰۰، 
سهم ورود غیرقانونی به شدت افزایش یافته و امروز برآورد می شود دست کم نیمی تا 
دوسوم مهاجران افغان بدون مجوز وارد کشور شده اند. این مسئله چالش هایی جدی 
برای سیاســت گذاری و مدیریت اجتماعی و امنیتی ایجاد  و ساختار جمعیتی افغان ها 
را به شــدت متنوع و چندپاره کرده  اســت. فرهنگ خانواده محور، سنت های قبیله ای، 
چندهمسری و فاصله چشــمگیر هنجارهای اجتماعی بسیاری از گروه های مهاجر با 
فرهنگ غالب ایرانی، روند همزیســتی را پیچیده تر کرده و تنش هایی در حوزه آموزش، 
ســلامت، مشارکت اجتماعی و حتی مناقشات شهری به  وجود آورده است. با این حال، 
نسل دوم و ســوم مهاجران، به ویژه در شهرهای بزرگ، با زبان فارسی و هویت ترکیبی 
ایرانی-افغان بزرگ شده اند و شکلی از دوفرهنگی (دوگانگی هویتی) را تجربه می کنند. 
در مجموع، مهاجرت افغانستانی به ایران، هم حاصل تحولات سیاسی افغانستان، هم 
نیاز اقتصاد و بازار کار ایران  و هم تابعی از سیاست های متغیر دولت ایران بوده است. 
این جمعیت ناهمگون اکنون با ترکیبی از مهاجرت قانونی و غیرقانونی، ســهم درخور 
توجهــی در تحولات جمعیتی و اجتماعی ایران دارند و هم زمان بســتر بحرانی برای 
سیاســت گذاری اقتصادی و مالی دولت فراهم کرده انــد ؛ بحرانی که ابعاد آن فراتر از 
آمار و جداول اســت و باید در فصل بعد با رویکرد هزینه-فایده و محاسبات اقتصادی 

بررسی شود.

 هزینه های حضور مهاجران افغان بر دولت و اقتصاد ایران
اقتصاد ایران بر پایه نظام یارانه ای گسترده ای بنا شده که یکی از پرهزینه ترین مدل های 
حمایتی در جهان معاصر اســت. همین نظام یارانه ای غیرهدفمند و ناکارآمد باعث شده 
حضور جمعیت مهاجر -به ویژه جمعیت بزرگ و عمدتا کم درآمد افغان- نه تنها چالش 
اجتماعی، بلکه یک معضل مالی-اقتصادی بزرگ برای دولت ایران باشــد. در این بخش 
با رویکردی اقتصادی و تحلیلی، هر قلم یارانه را با اتکا بر آمار منابع رســمی و مدل های 

پژوهشی معتبر، با دقت بررسی می کنیم.
۱. یارانه سوخت و انرژی

پرهزینه ترین بخش در ســاختار هزینه های تحمیلی، یارانه ســوخت اســت. ساختار 
قیمت گذاری دســتوری و انرژی ارزان، سبب شده ســهم بزرگی از بودجه عمومی صرف 
یارانه های پنهان بنزین، گاز، گازوئیل و برق شود. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
و داده های بانک جهانی، کل یارانه پنهان انرژی در ایران سالانه تا هزارو  ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان تخمین زده می شود (گزارش مرکز پژوهش ها، ۱۴۰۲). مصرف مهاجران افغان -که 
عمدتا جزء دهک های پایین  هستند و فاقد خودرو شخصی اند- به  طور محسوسی پایین تر 
از متوســط ایرانی است. اما چون یارانه ســوخت حتی در حمل ونقل عمومی و گرمایش 
خانه ها جاری اســت، هر مهاجر افغان نیز از آن بهره مند می شــود. ســرانه سالانه یارانه 
سوخت مهاجران افغان بر مبنای محاسبه فصلنامه مجلس، پژوهش های بانک جهانی 
بین ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومان برآورد می شود (بسیار کمتر از سرانه ۳۰ میلیون تومانی برای 
ایرانی ها). بخش غیرقانونی ها به دلیل فعالیت در بازار خاکستری و مصرف نامتقارن، بار 

بیشتری بر دوش دولت می گذارد.
۲. یارانه آموزش

دولت ایران طبق قانون متعهد به ثبت نام تمام کودکان افغان -حتی فاقد مدرک-  در 
مدارس دولتی اســت (مصوبه هیئت وزیران، ۱۳۹۴؛ داده UNHCR ۲۰۲۴) طبق گزارش 
رســمی وزارت آموزش  و  پرورش و مرکز پژوهش های مجلس، هزینه سالانه آموزش هر 
دانش آموز افغان (قانونی یا غیرقانونی) حدود ۴.۵ میلیون تومان است (متوسط کشوری  
بسته به استان و مقطع اندکی متغیر است). با توجه به جمعیت بالای کودکان افغان در 
سن تحصیل (حدود ۳۰۰ هزار نفر طبق گزارش UNHCR)، بار مالی آموزش این جمعیت 
بر دوش دولت به شکل جدی احساس می شود و بخش غیرقانونی -با دسترسی آزاد به 

مدارس-  تفاوت هزینه ای با قانونی ها ندارد.
۳. بهداشت و درمان

هزینه خدمات ســلامت برای مهاجران افغان وابســته به دسترســی آنــان به بیمه 
سلامت، وضعیت اقامت و دسترسی واقعی به درمان دولتی است. بر اساس گزارش بیمه 
ســلامت و UNHCR ۲۰۲۴، یک میلیون مهاجر افغان بیمه ســلامت دارند و سایرین به  
طور پراکنده از خدمات بهداشــتی بهره مند می شوند. میانگین هزینه سالانه سلامت برای 
هر مهاجر افغان، طبق بودجه رســمی دولت و پژوهش های بانک جهانی، بین دو تا سه 
میلیون تومان اســت. این عدد با محاســبه فصلنامه مجلس درباره هزینه سرانه درمان 

دهک پایین مطابقت دارد.
۴. یارانه نان و غذا

یارانه نان نه تنهــا یکی از پایدارترین، بلکه از مهم تریــن و پرهزینه ترین اقلام حمایتی 
دولت ایران است و جایگاهی نمادین و عملی در معیشت هم ایرانیان و هم افغان ها دارد. 
طبق برآورد مرکز پژوهش های مجلس و داده های وزارت جهاد کشــاورزی، سرانه یارانه 
نان برای هر مهاجر افغان سالانه بین چهار تا پنج میلیون تومان تخمین زده می شود؛ این 
عدد براســاس برآورد مصرف سالانه هر نفر (حدود ۱۶۰ تا ۱۸۰ کیلوگرم) و تفاوت قیمت 
نان یارانه ای (هر قرص چهار تا پنج هزار تومان) با قیمت تمام شــده آزاد محاســبه شده 
اســت. با توجه به ســاختار جمعیتی و ترکیب خانوارهای افغان -که غالبا پرجمعیت تر 
از متوســط ایرانی اند و نان عنصر اصلی سبد غذایی آنهاست- مصرف واقعی نان توسط 
خانوار افغان اغلب بالاتر از میانگین جامعه است و حتی برخی پژوهش های دانشگاهی 
رقم مصرف ســالانه را تا ۲۵ درصد بیشتر از خانوار ایرانی برآورد کرده اند. با وجود این، به 
دلیل نرخ بالای یارانه و کنترل قیمت، قیمت نان برای همه تقریبا ثابت می ماند. مهاجران 
غیرقانونی نیز  به ویژه در مناطق شــهری و حاشــیه ای، معمولا بــدون محدودیت به نان 
یارانه ای دسترســی دارند و همین عامل باعث می شود سهم واقعی دولت در تأمین نان 
این جمعیت به  مراتب بیشتر از برخی دیگر از اقلام حمایتی باشد. در مجموع، یارانه نان 
نقشی تعیین کننده در کاهش فقر غذایی و تاب آوری معیشتی هر دو جامعه ایفا می کند، 

اما از حیث بودجه ای، یکی از سنگین ترین تعهدات دولت به شمار می رود.
۵. یارانه آب و برق

در مناطق مهاجرپذیر، هزینه مصرف آب و برق  -با توجه به سبک زندگی ساده و تمرکز 
در مناطق کم برخوردار- به  طور متوسط سالانه سه تا چهار میلیون تومان برای هر مهاجر 
برآورد شــده است (مرکز پژوهش های مجلس، سالنامه بودجه). به رغم مصرف کمتر از 

میانگین ملی، جمعیت بالای افغان ها بار مزمن بر شبکه آب و برق وارد می کند.
۶. خدمات عمومی متفرقه

شــامل حمل ونقل عمومی، جمع آوری زباله، فضای ســبز و خدمات شهری است. 
سرانه هزینه سالانه این بخش برای هر مهاجر بر اساس گزارش شهرداری ها و داده های 
مقایســه ای کمتر از یک میلیون تومان اســت (حدود ۵۰۰ هزار تومــان)؛ با این حال، به  
دلیل جمعیت بالا و تمرکز در کلان شهرها، سهم قابل ملاحظه ای از هزینه های شهری 

تحمیل می شود.

 سود و زیان اقتصادی، اجتماعی و امنیتی حضور مهاجران افغان در ایران
حضور میلیونی مهاجران افغان در اقتصاد ایران، اگرچه باعث تحمیل هزینه های 
مستقیم و غیرمستقیم بر بودجه عمومی کشور شده، اما هم زمان منافع عینی و پنهانی 

نیز در تولید، اشــتغال، بهره وری و کنترل هزینه بخش هــای حیاتی اقتصاد به همراه 
داشته است.

۱- دستمزد کمتر و بهره وری بالاتر: بررســی داده های بازار کار ایران نشان می دهد 
کارگران افغان، به دلیل دســتمزد پایین تر نسبت به حداقل حقوق قانونی و همچنین 
بهره وری عملیاتی بالاتر (برآورد شده بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از کارگر ایرانی)، سالانه 
مجموعــا ۷۵ هزار میلیارد تومان صرفه جویی و ارزش افزوده برای بخش خصوصی 
و برخی صنایع کلیدی کشــور بــه همراه دارند. این صرفه جویی هم شــامل کاهش 
مستقیم هزینه های تولید است و هم کمک به پایداری برخی صنایع (به ویژه ساختمان 
و کشــاورزی)  که با کمبود نیروی کار ایرانی مواجه اند. البته در این محاســبه، کسری 
درآمدی ناشــی از عدم پرداخت مالیات بر حقوق (که تخمین زده می شــود سالانه تا 
چهارهزارو ۵۰۰ میلیارد تومان باشــد)، از رقم صرفه جویی کسر شده و در نتیجه، عدد 
نهایی ســود اقتصادی خالــص (۷۵ هزار میلیارد تومان) با لحاظ این زیان محاســبه 

شده است.
۲- خــروج ارز و انتقال پول به افغانســتان: بر اســاس داده های بانــک جهانی و
 UNHCR، سالانه بین یک تا ۱.۵ میلیارد دلار (معادل ۸۸ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان با 
نرخ فعلی بازار آزاد) توسط مهاجران افغان از ایران به افغانستان حواله می شود. این 

خروج ارز به معنای کاهش منابع داخلی و فشار بر تراز ارزی کشور است.
۳- هزینه یارانه و خدمات عمومی: همان طور که در فصل دوم محاسبه شد، جمع 
کل هزینه هــای دولــت بابت یارانه های انــرژی، آموزش، بهداشــت، آب و برق، نان و 
خدمات شــهری برای مهاجران افغان، ســالانه بیش از ۷۱ هزار میلیارد تومان برآورد 
می شــود. این عدد بدون احتســاب هزینه امنیت و فقط ناظر بر یارانه های مستقیم و 

غیرمستقیم است.
۴- افزایش هزینه اجاره و مسکن: بررسی داده های وزارت راه، مرکز آمار و مطالعات 
دانشــگاهی نشــان می دهد حضور و تقاضای مهاجران افغان در بازار اجاره مســکن، 
به ویژه در مناطق کم درآمد و شــهرهای مهاجرپذیر، سالانه دست کم سه هزار میلیارد 
تومان فشــار قیمتی بــر خانوارهای ایرانــی وارد می کند. این عدد بر مبنای محاســبه 

محافظه کارانه، تفاضل اجاره بهای پرداختی ایرانیان در نبود مهاجران افغان است.
۵- هزینــه امنیت و ناهنجاری: مطابق مدل های تطبیقی هزینه اجتماعی و بودجه 
دســتگاه قضائی و انتظامی، هزینه ســالانه جرائم و ناهنجاری های مرتبط با مهاجران 
افغان (اعم از پرونده کیفری، هزینه بازداشــت و اخراج) دســت کم پنج هزار میلیارد 

تومان تخمین زده می شود. این هزینه به صورت مجزا از هزینه های خدمات عمومی در 
نظر گرفته شده و بر پایه مدل هزینه سرانه پرونده کیفری و تطبیق با سهم مهاجران از 

کل جرائم و پرونده های سالانه به  دست آمده است.

 جمع بندی نهایی
حضور افغان ها در اقتصاد ایران، با وجود همه کارکردهای مثبت، از نظر حســابداری 
کلان برای بودجه دولت و منابع عمومی، تراز منفی دارد. ســود سالانه ناشی از بهره وری 
و صرفه جویی دســتمزدی  حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان اســت، اما هزینه های آشکار و 
پنهــان حضور این جمعیت مهاجــر (از  جمله یارانه انرژی، نان، آمــوزش، درمان، آب و 
برق، خدمات شــهری، خروج ارز، هزینه امنیت و افزایش قیمت مســکن) در سال بیش 
از ۱۶۷ هــزار میلیارد تومان برآورد می شــود. برای درک ابعاد مالــی این هزینه (۹۲,۴۰۰ 
میلیارد تومان)، کافی اســت بدانیم که اختلاف درآمد و هزینه مهاجران افغان در ایران، 
معادل هزینه ســاخت دست کم دو نیروگاه ســیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی (هرکدام حدود 
۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان) یا ســاخت بیش از ۲۰۰ مدرســه ۱۲ کلاسه مدرن در مناطق 
محروم اســت. با همین هزینه، دولت می توانســت هر ســال ده ها پروژه زیربنایی مانند 
نیروگاه های خورشــیدی، پالایشگاه، بیمارستان و توسعه شبکه آب رسانی یا حتی پوشش 
بیمه سلامت کامل برای تمام ایرانیان فاقد بیمه را عملیاتی کند. این اعداد نشان می دهد  
هزینه مالی مهاجرت بدون مدیریت هوشــمند و اصلاح ســاختار یارانه ای، فقط یک عدد 
حسابداری ساده نیست، بلکه معادل ده ها پروژه زیرساختی و رفاهی در سطح ملی است. 
این محاســبات نشان می دهد  چالش اصلی نه صرفا در حضور مهاجر، بلکه در سیاست 
غیرهدفمند یارانه و ناکارآمدی سازوکار جذب و رصد مهاجران است. تداوم این روند بدون 
اصلاح، می تواند هزینه های بیشتری بر جامعه و دولت تحمیل کند و هرگونه موج جدید 
مهاجرت، بحران بودجه ای و اجتماعی جدی تری به همراه خواهد داشت. تصمیم گیری 
مؤثر درباره مدیریت مهاجرت نیازمند شفافیت داده ها، هدفمندی یارانه و سیاست گذاری 

واقع بینانه مبتنی بر تحلیل اقتصادی و اجتماعی است.
 سیاســت یارانــه ای کنونی ایران از حیث ســوخت و انرژی، چه بــرای ایرانی و چه 
مهاجر، غیرهدفمند و پراتلاف اســت و ادامه این روند، چه با حضور افغان ها و چه بدون 

آن، به بحران بودجه ای دامن می زند.
 بدون اصلاح ســاختار یارانه، هزینه حضور افغان ها هر سال بیشتر خواهد شد و در 
صورت موج جدید ورود (یا اخراج گســترده)، برنامه ریزی بودجه ای و اجتماعی دولت را 

با بحران مواجه می کند.
 برای مدیریت هزینه ها  باید یارانه انرژی هدفمند و دسترســی مهاجران به خدمات 

عمومی با سیستم کارت هوشمند و رصد دقیق جمعیت تنظیم شود.

هزینه سالانه مهاجران افغان (بر مبناى جمعیت 2025)

هزینه سرانه قانونىدسته هزینه
(میلیون تومان)

هزینه سرانه غیرقانونى
(میلیون تومان)

جمعیت قانونى 
(میلیون نفر)

جمعیت غیر قانونى
(میلیون نفر)

کل هزینه سالانه قانونى
(میلیارد تومان)

کل هزینه سالانه غیر قانونى
(میلیارد تومان)

کل هزینه 
سالانه

 (میلیارد تومان)

10130/9002,19،00027،30036،300سوخت
4,54,50/3000/3001،3501،3502،700آموزش

320/9002,12،7004،2006،900بهداشت و درمان
4,54,50/9002,14،0509،45013،500نان و غذا
3,53,50/9002,13،1507،35010،500آب و برق

0/5000/5000/9002,14501،0501،500خدمات عمومى متفرقه
20،70050،70071،400جمع کل (میلیارد ریال)

سود و زیان سالانه حضور مهاجران افغان در ایران
سود/صرفه جویى (میلیارد تومان) زیان/هزینه (میلیارد تومان) پارامتر/اثر

40,000 - اختلاف قیمت دستمزد نیروى ایرانى با نیروى افغان
35,000 - بهره ورى بالاتر کارگر افغان با کارگر ایرانى (15)

- 88,000 خروج ارز (از ایران به افغانستان)
- 71,400 هزینه یارانه و خدمات عمومى (مطابق برآورد محاسبه شده در بخش قبل)
- 3,000 افزایش اجاره/ملک در اثر افزایش تقاضا
- 5,000 هزینه امنیت و ناهنجارى اجتماعى

75,000 167,400 جمع کل (میلیارد تومان)
92،400 اختلاف سود به زیان مهاجرین افغانى (میلیارد تومان)

Fortigate Fortiweb

www Setadiran ir

%

%


